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امیر هاشمى مقدم. عضو هیئت علمى دانشگاه مازندران

برای کسانی که علاقه مند به نوشــتن هستند، کتاب های بسیاری 
در بازار در دســترس اســت که هر یک از زاویه ای و به بخشی از فنون 
و تکنیک های نویســندگی پرداخته اند. جودی دلتون (۲۰۰۲-۱۹۳۱)، 
بانویی که بیش از ۲۰۰ کتاب به ویژه در حوزه کودکان نوشت و برخی از 
آثارش همچون «کیتی»، «فرشته» و «پیشاهنگ ها» مشهور شد، در این 
کتاب -و همان گونه که از نامش پیداســت- به ۲۸ خطایی می پردازد 
که علاقه مندان به نویسندگی دچارش می شوند. این اشتباهات طیف 
گســترده ای را در بر می گیــرد؛ از نگارش و ویرایش تــا بی انگیزگی و 
بهانه تراشی برای ننوشــتن. برخی از ۲۸ تیتر اصلی کتاب، به تنهایی 

گویای اشتباه است و برخی دیگر نیاز به توضیحی کوتاه 
دارد.

۱- «در کار نوشــتن امروز و فردا نکنید». دلتون توضیح 
می دهد کسی که واقعا هدفش نویسندگی باشد، امروز 
و فــردا نمی کند، بلکه نویســندگی را در اولویت دیگر 
کارهایش قرار می دهد. او همچنین برای کســانی که 
نمی دانند چگونه نوشــتن را آغــاز کنند، در این بخش 
پیشنهادهایی ارائه می دهد. برای نمونه: «کتابی را باز 
کنید و چیــزی درباره اولین کلمه ای که به چشــم تان 

می خورد بنویسید» (ص ۲۳).

۲- «نوشتن اثر را با حرف زدن درباره آن پشت گوش نیندازید؛ به جای 
نوشتن اثر، حرف آن را نزنید». به تعبیر ما ایرانی ها، دوصد گفته چون 

نیم کردار نیست را نویسنده در اینجا گوشزد می کند.
۳- «ســعی نکنیــد بهترین اثر دنیــا را خلق کنید و از شکســت هم 
نترسید». به قول نویسنده، «نویسنده های تازه کار در واقع می خواهند 
همه حرف شــان را در یک کتاب یا مقاله بزنند» (ص ۳۴) که نشدنی 

است.
۴- «چشم بند به چشــم نزنید؛ زندگی را از چشم نویسنده ها ببینید». 
دلتون توضیح می دهد نویسنده ها به سادگی از کنار اشیا و انسان های 
کنارشان نمی گذرند و جزئیات زندگی را با دقت می بینند تا نهایت از دل 

همین ها که دیگران نادیده گرفته اند، داستان یا مقاله درآورند.
۵- «موقع نوشــتن ویرایش نکنید. دســت از نوشــتن 
نکشید تا نوشته تان را تحسین کنید یا از آن ایراد بگیرید».
۶- «کلی گویی نکنید. از توصیف های خاص اســتفاده 
کنید». مثلا به جای توصیف کلی «خانه خواب قدیمی 
بود» بنویسید: «دیوار اتاق خواب، ترکی داشت که شبیه 
صورت خرگوش بــود. کاغذ دیواری آشــپزخانه مثل 
نوار چسب کهنه و خشک داشت ور می آمد» (ص ۵۲).
۷- «نقــل نکنید، نشــان دهید. از گفت وگــو و حادثه 
استفاده کنید نه روایت های طولانی». منظور نویسنده 
این اســت که به جای یک توصیــف ملال آور طولانی، 

فضای یکدست داســتان را با گفت وگو و شرح حوادث جذاب تر کنید 
تا مایه کسالت نشود.

۸- یادتــان نرود که از تشــبیه و تضاد هم اســتفاده کنید (هنری که 
شعرای ایرانی در آن چیره دست اند).

۹- «از صفت ها زیاد استفاده نکنید. از فعل های جاندار استفاده کنید»؛ 
مثلا «چشمان مرد همچون شن کش بر بدن او کشیده شد» یا «زن فکر 

انتقام از شوهرش را گل بته دوزی کرد» جاندار است.
۱۰- «از کلیشه ها و وابسته های وصفی، شعار و کلمات نخ نما استفاده 
نکنیــد»؛ مانند تعبیر «ســفید همچون برف» که واقعا کلیشــه ای و 

نخ نماست.
۱۱- «در نقطه گذاری افراط نکنید» (این مورد را به تجربه می گویم در 
فارسی تفریط می شود. بسیاری از دانشجویان مقالات درسی شان را کلا 

بدون نقطه و کاما نوشته و می فرستند!).
۱۲- «مضمــون اثرتان را فراموش نکنید». مضمون اثر که داســتان یا 
مقاله حول آن شــکل گرفته، باید در سراسر متن احساس شود و روی 

همان متمرکز بود.
۱۳- «فراموش نکنید که نوشــته شــما باید ابتدا، میانه و پایان داشته 
باشد». منظور نویسنده این است که متن باید وحدت داشته باشد و آغاز 

و پایانش ناهمخوان با یکدیگر نباشد.
۱۴- «تعادل بین اجزای اثرتان را فراموش نکنید و حاشیه نروید». مثلا 
اگر در داستان تان به تفنگی آویزان به دیوار اشاره می کنید، نباید بدون 

استفاده باقی بماند.
۱۵- حالات شخصی خود را بیان نکنید. با خواننده ارتباط برقرار کنید».

۱۶- «شخصی ننویسید، عام و جهان شمول بنویسید».
۱۷- «وعظ نکنید و عقاید شــخصی خــود را ارائه ندهیــد. بگذارید 
خواننده خود کشــف کند». حتی اگر نویسنده عقیده ای هم دارد، بهتر 
است به جای بیان آشکار، آن را از خلال یک حادثه، لطیفه یا هر روش 

غیرمستقیم دیگری بیان کند.
۱۸- «فکر نکنید داستان دروغ است. اساس آثارتان صداقت است».

۱۹- «از تحقیق غافل نشوید؛ اما در استفاده از آن افراط نکنید». این امر 
به ویژه در رمان های تاریخی یا مرتبط با فرهنگی خاص، مهم است.

۲۰- «دائم از من راوی استفاده نکنید. اگر می خواهید اثرتان چاپ شود، 
از سوم شخص استفاده کنید».

۲۱- «از بازنویســی نهراسید». گاهی اوقات بهتر است اثرتان را پس از 
پایان، بگذارید کنار و پس از یکی دو هفته بروید به سراغش و از اول آن 

را بخوانید. شاید برخی جاها نیاز به بازنویسی داشته باشد.
۲۲- «نگذارید نگرانی های جزئی عذاب تان بدهد». نگران نباشــید که 

ناشــران ایده داستان شــما را بدزدند یا چنانچه 
خواهان ویرایش بخشی شدند، مقاومت نکنید.

۲۳- «لزومی ندارد همه مخاطب اثر شما باشند». 
از آغاز نگارش، مخاطبان خاصی را در نظر داشته 

و برای همان ها بنویسید.
۲۴- «به انتقادات و نظرات همسر، دوست، فامیل 
و رهگــذران خیابان گوش نکنیــد». البته منظور 
دلتون این نیســت کــه انتقادپذیر نباشــید، بلکه 
می گوید شــاید اطرافیان تان صلاحیت نظر دادن 
درباره اثر شما را نداشته باشند. بنابراین با تعریف 

آنها مغرور و با نقد آنها دل شکسته نشوید.
۲۵- «دنبال اینکه آیا استعداد دارید یا ندارید نباشید».

۲۶- «گول افســانه «یک  شبه ثروتمند  شدن» را نخورید. ده سال طول 
می کشد تا یک شبه موفق شوید».

۲۷- «رمان ترسناک خود را برای مجلات شاد نفرستید. ببینید اثرتان را 
باید برای چاپ به کجا بدهید». ضمن آنکه نباید از ســردبیر انتشارات 
انتظار داشــت دلایل نپذیرفتن کتاب شما یا نقاط ضعف داستان تان را 

برایتان شرح دهد.
۲۸- «مأیوس نشــوید». در اینجا نویســنده شــرح می دهــد که نه از 
ضعیف بودن قلم باید مأیوس شــد و کنار کشید و نه از نپذیرفتن کتاب 
توسط ناشران مختلف. حتی خودش با آنکه نویسنده مشهوری است، 
برخی از کتاب هایش را به بیش از ۳۰ ناشر فرستاد تا بالاخره یکی شان 

آن را پذیرفت و چاپ کرد؛ که اتفاقا پر فروش هم شد.
خلاصه آنکه نه انتظار داشته باشید نخستین اثرتان طلایی شود، نه 
دســتورات و قواعد نویسندگی را نادیده بگیرید، نه از نوشتن یا برخورد 
ســرد ناشران مأیوس شــوید. مهم تر اینکه باید مرتب بنویسید و برای 

تنبلی تان بهانه نیاورید.
چــاپ ششــم کتاب بیست و هشــت اشــتباه 
نویسندگان نوشته جودی دلتون و برگردان محسن 
ســلیمانی توسط انتشــارات ســوره مهر در ۱۸۴ 

صفحه منتشر شده است.
برگ برگ صفحه تخصصی معرفی و فروش 
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 معرفی کتاب بیست و هشت اشتباه نویسندگان

با نگاهی به آثار  بزرگمهر حسین پور  در نمایشگاه  کج تابی

بی قاعدگی، قاعده مسلط این روزها

امانوئل کانتِ فرتوت بیمــار و تقریبا نابینا در ملاقاتی که روز 
پیش از مرگش با پزشک معالجش داشت از جای خود برخاست 
و درحالی که از شــدت ضعف می لرزید کلمات نامفهومی را زیر 
لب زمزمه کرد. ســرانجام دوســت صمیمی اش متوجه شد که 
کانت تا زمانی که میهمان ایســتاده باشد نخواهد نشست و پس 
از آنکه میهمان نشست کانت فرصت نشستن به خود داد و بعد 
از اینکه اندکی بر ضعفش چیره شد گفت «حس انسانیت هنوز 
در من زنده اســت». اروین پانوفسکی در ابتدای مقاله درخشان 
خود با عنوان تاریخ هنر به مثابه یک شــیوه اومانیستی، با آوردن 
این گزاره ضمن گشــودن معنای تاریخی انسانیت، سعی می کند 
به هنر از این منظر بپــردازد که هر مورخ هنری، به نوعی مورخ 
انســانیت نیز هســت و آثار هنری از این جهت هرکدام ســندی 
برای وضعیت انســان. او می گوید: «هرکسی که با یک اثر هنری 
روبه رو می شــود چه از لحاظ بازآفرینی زیبایی شناسانه و چه از 
منظر بررســی خردمندانه آن، تحت تأثیر سه جزء قرار می گیرد: 
فرم عینیت یافته، ایده (که در هنرهای تجسمی مضمون است) و 
محتوا». فرم ها دیر تغییر می کنند، ایده ها به سختی پیدا می شوند 

و محتوا از دل اجتماع بیرون آمده و شکل می گیرند.
هنر به وسیله این سه جزء بنیادین خود، به عنوان اهرم پیشران 
جهان، از محیط و جامعه برداشــت و با ایده های تازه و خلاقیت 
بدان باز پس می دهد و در این مسیر مرتبا قالب های پیش از خود 
را به چالش می کشد و سعی می کند با بسط نظریه ها و البته به 
میان کشــیدن احساســات و خیالات، به خروج از آنها و ساختن 
معناهای تازه و چارچوب های جدید فکر کند. این گونه انسانیت 
به وســیله هنر همواره در حال بســط یافتن است. اهل علم به 
دلیل ایســتادن بر سر پایه های اســتدلال و شواهد عینی و دلایل 
قابل اثبات، تا لحظه پایانی عمر خود سعی دارند چارچوب ها و 
آنچه بدان باور پیدا کرده و معتقد شده اند را حفظ کنند همچون 
کانــت اما اهــل هنر با بی پروایــی، خلاقیــت و داده هایی که از 
محیط اطراف و اجتماع خود به دلیل برخورداری از احساســات 
و سنسورهای قوی کسب می کند، دست به تغییر چارچوب ها و 
اشکال و چشــم انداز ها می زنند و شرایط را پیش از آنکه محقق 
شــود، به تصویر می کشــند. به عبــارت دیگر از ایــن منظر هنر 
عموما تغییردهنده و ساختارشــکن و علم عموما تثبیت کننده و 
ساختارســاز اســت. هنر با عبور از قاعده ها و جسارت زیست در 
بی  قاعدگی است که مخاطب و در تعبیری بزرگ تر، جامعه خود 
را به قاعده های تازه و چشم انداز جدید می رساند. سینتیا فریلند 

در کتاب نظریه هنر بر همین اســاس می گوید: «هنر بخشــی از 
معنای خود را از بســتر یا مضمــون اجتماعی آن اتخاذ می کند. 
در نظر آرتور دانتو، این بســتر، در واقع بســتر تخصصی تر جهان 
هنر اســت. هنرمندی نظیر اندی وارهول اثر خود را در چارچوب 
مشخص و معینی خلق می کند که به او امکان می دهد تا به آن 
معنای خاصی ببخشــد. وقتی ورهال تابلوی جعبه «بری یو» را 
به نمایش گذاشــت معنای آن تا حــدودی این بود که «این هم 
می تواند هنر باشــد» جعبه ای که نظیر آن در ردیف صابون های 
فروشــگاه ها و سوپرمارکت ها فراوان اســت». هنر در جایگاهی 
که اندی وارهول ها نشســته اند نه تنها چارچوب های اخلاقی و 
زیســتی و اجتماعی را تغییر می دهد، که چارچوب های نظری و 
شــکلی خود هنر را هم تغییر می دهد و یک روز به چیزی که از 
اساس و تا پیش از آن هنر خوانده نمی شده، با نگاهی متفاوت و 
برخوردی دیگرگونه، هنر می خواند. این همه را گفتم که بگویم 
وقتی به آثار بزرگمهر حســین پور در گالری راه ابریشم می روید، 
با چه چیزی برخاســته از چه مبانی ای روبه رو هســتید. که چرا 
بزرگمهر حســین پور کارتونیســت ســابق و نقاش اکنون با عبور 
از ســه عنصر اساســی فرم، ایده و محتوا، اسم نمایشگاهش را 
کج تابی گذاشــته و  چرا به شــیوه تازه ای در خلــق و نمایش اثر 

دست زده است.
او از یک ســو به استناد ســوژه هایش یک هنرمند اومانیست 
با شــدت بالاســت که انسان همچنان مســئله اوست و آثارش 
ســند خواهند بود و از ســوی دیگر قالب گریز است، و همچون 
جامعه که در آن زندگی می کنــد بی پروا می خواهد تجربه های 
تازه ای داشته باشــد. او به مدد سال ها کار و نگاه روزنامه نگاری 
و کارتونیستی که هنرمند را ورزیده تر و خلاق تر می کند، جسارت 
ساختارشــکنی و بــه قول خودش پنــج چوبی داده تــا فراتر از 
چارچوب هــای معمول حرکت کنــد، تا جایی که پرســپکتیو و 
اصــول بنیادین طراحی و نقاشــی را هم طور دیگــری به بازی 
بگیرد. پرسپکتیو، مواجهه نقاشی و نورشناسی هندسه اقلیدسی، 
اطاعتِ خارق العاده بدن های ترسیم شده از آرمان های ریاضیاتی، 
تمام این علم حاصل دوران رنســانس، همان طورکه پانوفسکی 
در «پرســپکتیو به مثابه فرم سمبلیک می نویسد» می گوید واجد 
معنای عمیقــا ابهام آمیز و چارچوب های خلل ناپذیر نقاشــی و 
طراحی شده اند: «می شود تاریخ پرسپکتیو را همان قدر به مثابه 
یک پیروزی برای مفهوم واقعیت برســازنده فاصله و ابژکتیویته 
درک کرد که به مثابه پیروزی بزرگ تلقی می شود؛ یعنی پرسپکتیو 
را همان قدر می توان به مثابه یک جــور نظام مندکردن و تثبیت 
جهان بیرونی در نظر گرفت که به مثابه گسترش و تعریضِ قلمروِ 
اگو» دانسته شود، کاری که حسین پور سعی کرده است به نحوی 
دنبال کند. او در این نمایشــگاه ابعاد و قاب را از شــکل روتین و 
معمول خارج کرده، معنای فیگور و شکل ثابت اشکال را تغییر 
داده و حتی همین پرسپکتیو تثبیت شده و شیوه های رنگ گذاری 

مرســوم را به روش دیگری نگاه کرده و به قاب نشــانده است. 
جهان کج تابی، که او در گالری راه ابریشــم به نمایش گذاشــته 
اســت، هماهنگی کاملی با جهان کج  شده پیرامون خود هنرمند 
دارد که او همچون کودک بازیگوشــی، بــا ادبیات خود در حال 
هضــم و روایــت آن اســت. به عبــارت دیگر هنرمنــد و آثار او 
برخاســته از فضای کج و معوجی است که شــاید از آن گریزی 
نداشــته اســت. قاب های نامیزان، میزانســن های به هم ریخته، 
ریخت ها و اشــکال نامتعارف و غیرواقعی، واقعیت های به دور 
از حقیقت، روایت های خالی شــده از معنا و منطق، همه و همه 
روایت صادق هنرمندی است که برای نشان دادن یک چارچوب 
درهم شکسته، باید بی قاعدگی را قاعده و سنگ محک روزگار خود 
به نمایش می گذاشت. به کارگیری رنگ های تشدیدشده، شیوه ای 
که در نقاشــی این روزهای ایران و جهان گویا طرفداران بسیاری 
دارد، بــه جای رنگ های خاکســتری فام، بازی دادن به اشــکال 
دفرمه و ســوررئال و حتی تا حدودی انتزاعــی به جای واقعی 
و تکــراری، بهادادن به فضای خالی و مینی مالیســت در برخی 
آثــار به جای پرکردن تمام قاب، و از این ســه مهم تر تا حدودی 
قرارگرفتن در مقام نقاد به جای فقط نقال خوش صحبت و طناز 
جامعــه پیرامونی خود، نقطه تفاوت ها و تغییرهای مهم در آثار 
اوســت. با این آثار تازه بزرگمهر حسین پور را باید در ادامه همان 
آثار گذشــته او، از دوران طراح کمیک استریپ مجله چلچراغ تا 
صفحه اول روزنامه های مختلف دانست، با این تفاوت که به نظر 
می رسد تا حدودی از طراحی و کارتون، سعی دارد فاصله گرفته 

و به نقاشی نزدیک تر شــود. این همان مسیری است که اردشیر 
محصــص هم به شــیوه دیگر آن را طی کرد امــا تا به آخر نگاه 
ژورنالیســتی و کارتونی دست از ســرش برنداشت. همان کاری 
که کامبیز درم بخش هم تا به انتها نخواســت یا نتوانست از آن 
فاصله بگیــرد. اکنون باید دید آیا بزرگمهر هــم در گامی که به 
سمت نقاشی برداشته اســت چقدر می تواند و می خواهد خود 
را از دوره کارتونیســت مطبوعاتی بــودن فاصله داده و به جای 
واکنش هــای ژورنالیســتی و اثرگذاری های مقطعی به ســمت 
اثرگذاری های بلندمدت و تغییر چارچوب های اساســی تر پیش 
بــرود. چارچوبی کــه دیگر بخش هایــی از آن جامعه مخاطب 
نخواهند بود و جامعه در مفهوم و بســتر تاریخی آن مخاطبش 
خواهند بود. نمایشــگاه کج تابی در شــیوه بیان و شکل و برخی 
مضامین توانســته حرکت رو به جلو برای حسین پور تلقی شود، 
ولــی باید در ادامه دید چقدر نقاش بــه پختگی در رنگ گذاری، 
رســیدن به یک فرم در تجربه بی فرمــی، و ایده های عمیق تر به 
لحاظ محتوا دســت پیــدا خواهد کرد. ایده های کــه بیان کننده 
تغییرات جامعه او باشــد و ما را به رســیدن به زبانی خاص او 
برساند و در حکم بیانیه هنری و به عبارتی دیگر سبک و سیاق او 
تلقی شود. او با کج تابی از قاعده خود را خارج کرده، قاعده کاری 
خود و چه قاعده کاری هنرهای تجسمی، حال باید دید در تجربه 
بی قاعدگی، به قاعده تازه می رســد و می تواند چارچوب هایی را 
که به هم زده به قول خــودش به پنج چوب های تازه و جذابی 

تبدیل  کند.

خـبر  بـرگـزیـده

برگزاری «کلکسیونر  مدرن» هم زمان با  افتتاحیه  گالری 
آرتیبیشن  در  مکانی  نو

آغازی  نو  با  مدرنیسم ها
نمایشگاه «کلکسیونر مدرن» 
تأثیرگذار  با آثاری از هنرمنــدان 
مدرنیســم به تاریــخ هفتم مهر 
در مکان جدید گالری آرتیبیشــن 
برگزار می شود. در این نمایشگاه 
آثار مهــم هنرمنــدان از جمله: 
نصــراالله افجــه ای، محمدعلی 
فرجــی،  ابراهیــم  ترقی جــاه ، 

حسین زنده رودی، حسین محجوبی، صادق تبریزی، محمدعلی 
شــیوایی (کاکــو)، محمد احصایــی، منوچهر نیــازی، هانیبال 
الخاص، ناصر اویسی، آرمان یعقوب پور، منوچهر یکتایی، جلال 
شــباهنگی، هادی هزاوه ای، عبدی اســبقی، ژازه تباتبایی، رضا 
درخشانی، ایران درودی، سیراک ملکونیان و بهزاد گلپایگانی به 
نمایش گذاشته می شود. در توضیح این نمایشگاه نوشته شده: 
«هنر مدرنیستی در ایران مانند بســیاری از پدیده های مشابه با 
ورود ایران به دوره مدرن پا گرفت و رشد کرد تا به امروز که هنر 
مدرنیســتی ایران صد سالی عمر کرده و نمونه های متعددی از 

تجربیات را از سر گذرانده است. 
از زمان نخســتین تجربیات ابوالحســن صدیقــی در اروپا تا 
آنچه در دهه های  ۱۳۴۰ - ۱۳۵۰ رخ داد، زمان زیادی نگذشت؛ 
اما تجربیات و تعداد هنرمندان آن چنان رشــد کردند که قیاس 
دســتاوردهای هنر مدرن ایــران در میانه ســده ۱۴ با آنچه در 
نخســتین گام ها رخ داده بود، ناممکن به نظر برسد. هنرمندان 
مدرنیســت ایران با پیمودن چند مســیر مختلف کوشــیدند تا 
آنچه را که از مدرنیســم اروپایی آموختــه بودند، درک کرده و 
به  شــکلی با مفاهیم کهن تر فرهنگ و هنر ایران آشــتی دهند. 
شــاید از این رو باشد که هنر مدرنیســتی در ایران را به دو شاخه 
تقسیم کردند که گروه اول را نوسنت گرایان خواندند و گروه دوم 
را مدرنیســت های آزاد؛ گروه اول کوشیدند تا آموزه هایی را که 
از آن  ســوی جهان می آمد، با لهجه یا بیانی ایرانی تلفیق کنند 
و گروه دوم کوشــیدند تا هنر مدرن را مانند پدیده ای بین المللی 
درک کــرده و بی توجه به میراث کهن فرهنگــی و هنری ایران 
به ســراغش بروند؛ بی  آنکه بکوشــند تا لهجه یــا بیانی ایرانی 
به آن ببخشــند. حال و پس از صد ســال از نخستین تجربیات 
هنر مدرنیســتی در ایران، هنرهای بصری ایران به نقطه ای تازه 

رسیده است. 
با این  حال ســخت بتوان تأثیر عمیق هنرمندان مدرنیست را 
در همه طول قرن گذشــته هجری شمســی نادیده گرفت. آنها 
کوشــیدند تا جهانی جدیــد را پیش روی مــان بگذارند و موفق 
شدند». علاقه مندان می توانند برای بازدید از «کلکسیونر مدرن» 
از جمعــه هفتم مهر با افتتاح مکان جدید گالری آرتیبیشــن تا 
دوشــنبه ۱۷ مهر در آدرس: ولیعصر، بالاتر از فرشته روبه روی 

بانک صنعت و معدن، پلاک ۹۸/۲۷ حضور پیدا کنند.

درباره نمایشگاه  «اتاق روشن» در  گالری ثالث
میل به انتزاع

اگر نقاشــی طبیعت بی جان و منظره  را در تاریخ هنر به مثابه تعریفی کلاســیک 
از نقاشــی کردن بدانیم، شــاید در برخورد امروزی و معاصر با این هنر، دیگر چندان 
اشــتیاقی برای ارتباط گرفتن با این ژانر(ها) وجود نداشته باشد و فکر کنیم که نقاشی 
منظره یا طبیعت بی جان، دورانش به ســر آمده اســت؛ هرچنــد در دوران معاصر 
هنرمند بزرگی مثل دیوید هاکنی خط بطلان پررنگی بر این فرضیه می کشد و کسانی 
را که چنین پنداری دارند، بیرون از دایره  نقاشی شناســی می اندازد. هاکنی تاریخ هنر 
و تاریــخ تصویر را تداوم و پیوســتگی یــک قصه بلند می داند و بازگشــت دوباره به 
ایــن دو ژانر را به زنده بودن آنها مربوط می کند. اگر با این مقدمه به ســراغ آثار دلناز 
طاهری، نقاش جوانی برویم که اولین نمایشــگاه انفرادی اش را با موضوع طبیعت 
بی جان برپا کرده اســت، دیگر باید از مســئله ژانری عبور کرد و به کیفیات معنایی، 
فرمی و رنگی کارهایش توجه نشــان داد. اگر از اشتیاق و علاقه نقاش به سنت های 
این ژانر و ردپای اســتادانی مانند ســزان، ماتیس و هنرمندان ایرانی این ژانر یعنی از 
منوچهر یکتایی تا هنرمند جوان تری مثل مســعود اصلانی بگذریم، اولین چیزی که 

در نمایشــگاه «اتاق روشــن» توجه مخاطب را به خود معطوف می کند، استفاده از 
رنگ های متنوع، تندوتیز و زنده است که دیوارهای سیاه گالری ثالث را پوشانده است 
و با شــیوه  نورپردازی متمرکز گالری، این موضوع تشدید شده است. هنرمند موضوع 
و ســوژه اش را پذیرفته و ســعی می کند ارائه ای مکرر از آن داشته باشد، یک صفحه 
میز در میانه تابلو می گذارد و با قراردادن اشــیائی اغلب زنانه مثل کیف پول، رژ لب، 
عطر، عروســک، کیک تولد، گلدان و... طبیعت بی جان با ترکیب بندی های متفاوت را 
در میانه   تابلوها شــکل می  دهد و اطراف تابلوها پر از طرح، خط و نقش های رنگی 
تودرتو می شود که دورادور میز را تزیین کرده اند، این تزیینات که بی شباهت به نقش 
پارچه  یا پرده  یک اتاق نیستند، اطراف میز را قاب گرفته اند و انگار در حال رشد و تکثیر 
هستند و از کناره ها میل به حرکت و رشد کردن به سمت بیرون و درون قاب را دارند 
تــا جایی که انگار با گذر زمان و کمی بعد، همه  جای تابلو را احاطه می کنند و دیگر 
ردی از اشیا و چیزهای روی میز باقی نمی ماند. سکون، سکوت و تکرار اشیای محدود 
در تابلوها با درهم آمیزی خطوط و لکه های رنگی متنوع و زنده، ســازنده  یک تضاد 

است، تضاد میان سکون و حرکت و همین طور تقابل میان پذیرفتن یک وضعیت ایستا 
و راکد (که ذات طبیعت بی جان است) و یک موقعیت تازه و در حال تغییر (موقعیتی 
که در طبیعت بیجان های زنده و پویا وجود دارد)، به شــکلی که انگار در زمان های 
بعدی دیگر ردی از ســکون و سکوت اشیا و طبیعت های بی جان به  جا نمی ماند. به 
نظر می رســد نقطه قوت کار نقاش رســیدن به همین وضعیت دوگانه در یک زمینه 
است؛ اما این شــرایط طوری پیش  رفته که این دوگانگی بدل به پیدایش مرز پررنگ 
و مشــخصی در تابلوها شده است، شــاید اگر طبیعت بی جان و اشیای شکل شده از 
بازنمایی صِرف فاصله می گرفتند و کمی از شکل می افتادند و مانند نقش های رنگی 
اطراف شان میل بیشــتری به انتزاع پیدا می کردند، با حالت دیگری روبه رو می شدیم 
که ضمن داشتن وضعیتی متناقض، همسانی و یکدستی اثر را بالا می بردند. با اینکه 
دلناز طاهری ژانر دشواری را برای اولین انفرادی اش برگزیده است؛ اما به نظر می رسد 
اگر در کنار استعدادش، همین طور به تلاش  خود ادامه دهد، می تواند در ژانر طبیعت 

بی جان به فردیت و امضای شخصی خود دست پیدا کند.

رسول رخشا

حسین گنجی


